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تاریخ جهان 

220 سال انزوای ژاپنی‌ها!

»ساکوکو« کلمه‌ای ژاپنی و به معنای »کشور بسته« 
است؛ اگر بخواهیم آن را دقیق‌تر ترجمه کنیم، باید از 
عبارت »کشور در زنجیر« کمک بگیریم؛ چیزی شبیه 
کشوری با سیاستِ درهای بسته و منزوی که نماد 
قسمتی از تاریخ پیشامدرن ژاپن محسوب می‌شود. 
این دوره در تاریخ ژاپن، بیش از 200 سال، از 1639 
تا 1853م طول کشید که به دوره »ادو« معروف بود.
البته  شوگون‌ها، جنگ‌سالارانی که بــرای مدت 
چندقرن قدرت را در ژاپن در اختیار داشتند، از طریق 
پادشاهی »ریوکیو« و »دودمان چوسان« ارتباطات 
محدود تجاری برقرار کرده بودند. اما این‌که چرا 
ژاپنی‌ها، بیش از 200 سال درهایشان را  روی دنیا 
بستند، حکایت جالبی دارد. »توکوگاوا ایه‌یاسو«، 
بنیان‎گذار عصر شوگون‌سالاری در ژاپن،  طی سال 
1603م، قــدرت را در دست گرفت؛ این دوره از 
دوره‌های تقریبا آرام و همراه با صلح در ژاپن قلمداد 
می‌شود؛ با این حال، در سال 1637م، دهقانان و 
صنعتگران در »شیمابارا«، واقع در استان ناکازاکی 
در جنوب ژاپن، به وضع سخت زندگی و پرداخت 
سنگین مالیات برای ساخت قلعه حکومتی در این 
منطقه اعتراض کردند؛ سرانجام شوگون‌سالاری 
توکوگاوا، نیرویی متشکل از 125 هزار سرباز برای 
سرکوب شورشیان فرستاد و پس از محاصره طولانی 
چهارماهه، شورشیان را شکست داد. اما شوگون‌ها 
بر این گمان بودند که کلیسای کاتولیک که از طریق 
مبلغان پرتغالی‌اش در جنوب ژاپن فعال بود، در 
تحریک مردم برای شورش نقش داشته است؛ این 
گمان، البته دلایــل معقول و متعددی داشــت. از 
همین رو، بازرگانان پرتغالی را از کشور اخراج کردند 
و هزاران نفر از ژاپنی‌های مسیحی را به قتل رساندند. 
تبلیغ مسیحیت ممنوع اعلام شد و شوگون تصمیم 
گرفت سیاست »ساکوکو« را در سال 1639م، 
به مرحله اجرا بگذارد. اما با گسترش کشتیرانی 
در دنیا و توسعه حمل و نقل دریایی، کشتی‌های 
خارجی بــرای بــارانــدازی و تهیه آذوقــه و سوخت، 
به بندرهای ژاپــن احتیاج داشتند؛ از همین رو، 
سیاست درهای بسته ژاپن را برنمی‌تابیدند. در سال 
1853م، یک ناوگروه آمریکایی، متشکل از چهار ناو 
جنگی، خواستار پهلوگرفتن در بندر یوکوهاما شد. 
آمریکایی‌ها نامه‌ای را برای شوگون وقت فرستادند 
و تقاضای خود را مطرح و تهدید کردند در صورت 
نپذیرفتن درخواست‌ها، بندر را به توپ خواهند 
بست؛ ژاپنی‌ها که توان مقابله با ناوهای آمریکایی را 
نداشتند، در برابر آن‎ها تسلیم شدند و به این ترتیب، 

دوره »ساکوکو« به پایان رسید. 

 زیمباوه بزرگ 
و تاریخ 3 هزار ساله آن

نام محلی زیمباوه، کشوری واقع در جنوب شرق 
آفریقا، از کلمه »شونایی«، به معنی خانه‌های سنگی 
گرفته‎ شده است که دربرگیرنده محوطه‌ای با بناهای 
بــزرگ سنگی، موسوم به »زیمباوه بــزرگ« است. 
تاریخ این محوطه که وسعتی در حدود 720 هکتار 
دارد، از عصر آهن)حدود هزارسال قبل از میلاد 
مسیح( آغــاز می‌شود و بین قرن‌های 12 تا 16 
میلادی به اوج خودش می‌رسد. محوطه »زیمباوه 
بــزرگ« از سه بخش تشکیل شده که شامل دیوار 
بزرگ، مجموعه دره و تپه است. مجموعه تپه شامل 
بناهای عظیم و سالن آمفی‌تئاتر، انبار و حتی اتاق 
ساخت اسلحه و محل‌هایی برای عبادت می‌شود. 
این اثر عظیم که اکنون تنها دیوارهای مرتفع آن باقی 
مانده، روی تپه‌ای با ارتفاع 80 متر از سطح زمین بنا 
شده و ظاهرا محل کار و سکونت پادشاه بوده است. 
در مجموعه دره، ستون‌ها و سکوهای مختلفی به 
همراه برج مخروطی‎شکل و البته مجسمه پرنده 
ملی زیمباوه که نماد این کشور است، دیده می شود. 
بیشتر کارشناسان این مجموعه را از زیباترین و 
هنری‌ترین بنا‌های باستانی دنیا قلمداد می‎کنند. 
بخش دیگر مجموعه زیمباوه بزرگ را دیوار عظیمی 
به ارتفاع 10 و ضخامت پنج‎متر تشکیل می‌دهد 
که در گستره‌ای به طول 250 متر، امتداد یافته 
است؛ نکته بسیار جالب و حیرت‌انگیز در ساخت این 
بناهای سنگی، استفاده نکردن از ملاط یا سیمان 
بین سنگ‌هاست؛ به دلیل دقت در تراشیده‎شدن 
ــورت مکعب، ایــن بناها با گذشت  سنگ‌ها به ص
سالیان دراز، همچنان استوار است. باستان‌شناسان 
تخمین می‌زنند، ساخت این بناها بیش از 200 
سال زمان برده‌است و حدود سه نسل از مردم درگیر 
ساختن آن بوده‌اند. این آثار باستانی، بعد از اهرام 
مصر، بزرگ‎ترین آثار باستانی سراسر قاره آفریقا و 
همچنین، بزرگ‎ترین آثار باستانی تمام‌سنگی در 

کل دنیا محسوب می‌شود. 

اندر احوالات قبله عالم 

شنبه 29 جمادی‌الثانی 1306* - 
امــروز باید برویم قشلاق. ساعت معین 
کردیم. از ایوان‌کیف تا قشلاق پنج‌فرسخ 
تمام است. صبح زود برخاستیم که برویم. 
هوا ابری بود. کمی باران آمد. مسیر پر از 
گِل شده‌بود. رسیدیم به خوار، خیلی اذیت 
شدیم. قبلا هم از این‌جا رد شده بودیم. 
در سفر اول و دوم مشهد. وسط کوه قدر 
یک سنگ آب دارد، ولی شور است. بدی 
این‌جا این است که کوه‌ها همه خاکی 
ــاران ببارد شُل و مستعد  هستند، یک ب
ــراب شــدن می‌شوند. چند کــوه تازه  خ
خراب شده بود. به ابوتراب‌میرزا گفتیم 
چــرا از ایــن طــرف آمدیم؟ گفت ایــن راه 
نزدیک‌تر است! پدر سوخته ما را انداخته 
به دردسر، دلیل هم می‌آورد! رسیدیم به 
یک جای بدِ خیلی خرابی که گفتیم تندتر 

بروند خراب نشود روی سرِ ما؛ همین که 
رد شدیم، خراب شد! خلاصه خیلی دره 
بد و کثیفی بــود. کوه‌های خاکی قرمز 
بدی دارد. ناهار رسیدیم میان دره؛ حرم 
از عقب سر ما تمام امروز را می‌آمد. گاهی 
صدای جیغ و دادشان بلند می‌شد؛ معلوم 
بود افتادند به مسیر خرابی! آمدیم ناهار 
را در فضای باز بخوریم، باران شروع شد، 
تا آمدیم برویم داخل، تمام لباسمان گِلی 

شده بود، عجب روز نحسی است! 
به اعتمادالسلطنه گفتیم بیاید 

روزنامه بخواند شاید حالمان 
بهتر شود، نشد!

*12 اسفند 1267 �

روز نحس قبله عالم!

تاریخ آفریقا 

جواد نوائیان رودسری – آغاز تأسیس مدارس نوین 
در ایران، به دوره ناصرالدین‌شاه قاجار بازمی‌گردد. 
ــرای ایجاد یک مدرسه‌ عالی،  تــاش امیرکبیر ب
باشیوه‌های نوین آموزشی، در قالب »دارالفنون« 
شکل گرفت و شروع شد. با این حال، سال‌ها طول 
کشید تا مدارسی در مقاطع پایین‌تر و با سبک و سیاق 
جدید ساخته شود. در مشهد، نخستین تلاش‌ها 
در حدود سال 1266ش و با حضور میرزاحسن 
رشدیه در این شهر آغاز شد؛ اما فرجام خوبی پیدا 
نکرد و او نتوانست مدرسه مُدرنی را که با حمایت 
»صاحب‌دیوان« خراسان راه‌انــدازی کرده بود، باز 
نگه دارد؛ شاید نوع نگاه جامعه به رشدیه و قضیه 
درگیری او با جمعی از معاریف تبریز، در این زمینه 
ــت. بعدها و در سال 1273ش، شیخ  نقش داش
محمدعلی مدیر توانست با راه‌اندازی مدرسه‌ای به 
شکل نوین، در یکی از حجره‌های صحن عتیق حرم 
رضوی، راه را برای شروع تأسیس چنین مدارسی در 
مشهد بازکند؛ آن‌قدر که تا پیش از آغاز استبداد صغیر 
در سال 1287ش، تعداد مدارس فعال در مشهد 
افزایش یافت و مدارسی مانند رحیمیه و سعادت در 
همین دوره شکل گرفت. اما ساخت مدرسه‌ای برای 
دختران مشهدی، به این سادگی‌ها امکان نداشت و 
نیازمند عزم جزم و حمایتی عمومی و کامل بود. این 
اقدام در سال 1290ش، با سعی و اهتمام بانویی 
نیکوکار و فرهنگ‌دوست در مشهد آغــاز شد و به 
شکل‌گرفتن نخستین مدرسه دخترانه در مشهد 
انجامید؛ بانویی به نام فروغ‌ آذرخشی. نگاهی به 
زندگی پرفراز و نشیب این بانوی نیکوکار و تأثیرگذار 
در تاریخ مشهد، در واقع گذری است بر تاریخ حضور 
زنــان مشهدی در تحولات فرهنگی و اجتماعی 
دوران معاصر و نقش ارزنده آن‌ها در اعتلای دانش 

در جامعه امروز ما.

▪ از »ازغند« تا کوچه »مسجد نظریافته«	
فروغ یا فروغ‌السلطنه آذرخشی، در سال 1260ش، 
در روستای ازغند از توابع تربت‌حیدریه دیــده به 
جهان گشود. پدرش قهرمان‌میرزا قاجار، نواده 
شجاع‌السلطنه، یکی از فرزندان فتحعلی‌شاه بود 
و از این لحاظ، در منطقه خــودش نفوذ و قدرتی 

داشت. فروغ در دوران کودکی به مکتب‌خانه رفت 
و همراه با خواهرش به فراگیری علوم مرسوم آن 
ــار پرداخت؛ خواندن قــرآن را فراگرفت و با  روزگ
گلستان سعدی آشنا شد. 17 ساله بود که با سرتیپ 
علی‌اکبرخان، معروف به »سُلطانُف« ازدواج کرد 
و در مشهد ساکن شد؛ پیوندی که حاصلش چهار 
پسر و سه دختر بود. فروغ با وجود تعدد فرزندان، 
شخصیتی اجتماعی و فعال داشت؛ اهل امور خیریه و 
نسبت به وضعیت تحصیلی بانوان بسیار حساس بود. 
شاید به همین دلیل، در حدود 30 سالگی، به فکر 
تأسیس مدرسه‌‌ای برای دختران افتاد؛ دبستانی که 
با شیوه نوین، به آموزش بانوان آینده بپردازد و آن‌ها را 
از نعمت کسب دانش‌های جدید، بهره‌مند کند. فروغ 
این دیدگاه را با همسرش و تعدادی از معاریف شهر 
مشهد مطرح کرد و با حمایت آن‌ها، کلنگ تأسیس 
مدرسه دخترانه فــروغ، در انتهای کوچه »مسجد 
نظریافته« محله سرشور، در سال 1290ش زده شد؛ 
کوچه‌ای که بعدها، به خیابان »خاکی« و »گنبد سبز« 
اتصال یافت و به کوچه »فروغ« معروف شد؛ نامی که تا 

امروز روی آن باقی مانده‌است.

▪ مدرسه‌ای با 7 دانش‌آموز!	
ساخت مدرسه بــرای دختران، بی‌دردسر نبود؛ 
ــرادی هستند کــه در بــرابــر تغییرات  همیشه افـ
و روش‌هـــای جدید مقاومت کنند. عبور از این 
مخالفت‌ها و کسب موفقیت، همت و عزمی جدی 
می‌خواهد که فــروغ آذرخشی واجــد آن بــود. کار 
تکمیل بنای مدرسه در سال 1293ش به پایان 
رسید و او، روز 12 بهمن این سال را که مصادف با 
ولادت باسعادت پیامبراکرم)ص( بود، به عنوان 
روز افتتاح مدرسه برگزید. مراسم مجللی برگزار و 
به این ترتیب، درِ نخستین دبستان به روی دختران 
مشهدی باز شد. عزیزالملوک، دختر فروغ آذرخشی 
که خودش در همین دبستان درس خوانده‌است، 
دربــاره شکل و شمایل آن می‌نویسد: »ساختمان 
مدرسه با ارتفاع کم از زمین و دارای پنج اتــاق با 
پنجره‌های نیمه‌چوب و نیمه‌شیشه با نور کافی، 
رو‌بــه‌روی باغی ساخته شد و از ساختمان، راهرو 
عریض و تا‌حدی طولانی کشیدند که حیاط بزرگ 

را به حیاط کوچک که به کوچه در داشــت، وصل 
می‌کرد. برای ورود به مدرسه باید ازکوچه به حیاط 
کوچک‌تر وارد شد و از همان راهرو به حیاط بزرگ 
و ساختمان مدرسه رسید. در حیاط کوچک، اتاق 
مدیر مدرسه قرار داشت و پهلوی آن تا رسیدن به 
راهرو، یک اتاق دیگر و در طرف مقابل، سه اتاق و 
یک مستراح ساخته شده بود. اتاق سوم، متعلق 
به فراش مدرسه بود که صندوق‌خانه هم داشت. 
حوض آبی با دو باغچه متوسط در وسط این حیاط 
بــود.« البته تعداد دانش‌آموزان در سال نخست، 
چنگی به دل نمی‌زد؛ سه دانش‌آموز کلاس اول و 
چهار دانش‌آموز کلاس دوم! اما خب، فروغ همین 
را برای شروع کافی می‌دانست. مخالفان تأسیس 
مدرسه، شروع به سم‌پاشی علیه فعالیت‌های او 
کردند؛ اما فروغ در مقابل، از حمایت چهره‌های 

فرهنگی و صاحب‎قلم شهر برخوردار 
بود؛ میرمرتضی موسوی، صاحب 
قدیمی  همکار  و  ــوس  ت چاپخانه 

سیدحسین اردبیلی و ملک الشعرا 
بهار که در چاپ و انتشار روزنامه 

خراسانِ دوره مشروطه نقش 
داشت و در این ایام، روزنامه 

ــده »طـــوس«  ــن ــوان ــرخ پ
مــی‌کــرد،  منتشر  را 

ــالات  ــق ســلــســلــه م
و گــــزارش‌هــــای 
ــاره  ــ مــفــصــلــی دربـ

ــروغ به  ــ ــان ف ــت ــس دب
درآورد  تحریر  رشته 

و بــا بــه چالش کشیدن 
تأثیر  مخالفان،  ادعاهای 

مهمی بر دیدگاه مردم مشهد  
به این مدرسه گذاشت.

▪ تـــاش‌هـــای مــضــاعــف و 	
نیکوکارانه

با همه تلاش‌هایی که فروغ 
ــرای توسعه و  ــی بـ ــش آذرخ
پایداری مدرسه‌اش به خرج 

مـــی‌داد، معضل تأمین بودجه آن، همچنان به 
قوت خود باقی بود؛ در همین حال، فروغ درصدد 
بــرآمــد بــا ایــجــاد فضای تحصیلی رایــگــان بــرای 
دختران خانواده‌های کم‌بضاعت، به آن‎هــا نیز 
فرصت برخورداری از حق تحصیل را بدهد. به 
همین منظور، تلاش‌های بی‌وقفه او برای تهیه 
بودجه آغاز شد. بخشی از پول موردنیاز را از درآمد 
زمین‌های اجــدادی خودش تأمین کرد و بخش 
دیگر را بازاریان، افراد خیّر و نیکوکار شهر تأمین 

گفتنش خیلی راحت است، اما در کردند. 
آن زمان و در شرایطی که 
بانوان، حضور اجتماعی 
گسترده‌ای در جامعه 
پول،  تهیه  نداشتند، 
ــم یـــک‎تـــنـــه و  ــ آن ه

مصرّانه توسط فروغ آذرخشی، یک اقدام قهرمانانه 
سال  هفتمین  فرارسیدن  با  می‌شد.  محسوب 
فعالیت مدرسه، یعنی بهمن‌ماه سال 1300، تعداد 
دانش‌آموزان دختر در دبستان فروغ، به حدود 169 
نفر رسیده بود که از میان آن‎ها، 30 نفر به صورت 
رایگان تحصیل می‌کردند و از حمایت‌های مالی 
و معنوی فروغ و مدرسه او برخوردار بودند. وی در 
سال 1304ش، موفق شد دوره متوسطه را هم 
برای دختران دایر کند و این سرآغاز موفقیت‌های 
او و تأسیس دبیرستان دخترانه فــروغ،  بعدی 
نخستین دبیرستان دخترانه شهر مشهد بود. در 
همین ایام، فروغ‌السلطنه آذرخشی، توانست با 
هزینه شخصی و کمک خیّران، مرکزی شبانه‌روزی 
را برای تحصیل ایجاد و تعدادی از دختران باهوش 
شهرستانی را هم در آن‌جا پذیرش کند. بخشی 
از این دانــش‌آمــوزان، به صــورت رایگان تحصیل 
می‌کردند. او تا سال 1335ش که در جشن 40 
سالگی مدارس فروغ، رسماً بازنشستگی خود را 
اعلام کرد، دست از این فعالیت فرهنگی نکشید 
و همزمان، در کارهای عام‌المنفعه دیگری هم 
فعال بود؛ بانو فروغ آذرخشی، ریاست بنگاه 
نیکوکاری بانوان، انجمن حمایت از مادران، 
افتخاری  ریاست  و  خراسان  پرورشگاه 
جمعیت شیر و خورشید سرخ)هلال احمر 
فعلی( را عهده‌دار بود و همه این مسئولیت‌ها، 
از او چهره‌ای محبوب، فعال در امور خیریه و 
پرتلاش برای بهبود زندگی دیگر انسان‌ها 
ساخت. این بانوی پرتلاش، سرانجام در 
آذر ماه 1342   در  82 سالگی، در شهر 
مشهد دارفانی را وداع گفت. او را در حرم 

رضوی دفن کردند.

دختران مشهد، مدیون »فروغ‌بانو«
بانوی نیکوکار مشهدی چگونه نخستین مدرسه دخترانه شهر را در 12 بهمن 1293 بنیان گذاشت و زمینه تحصیل دختران بی‌بضاعت را نیز فراهم کرد؟

هنر اصیل ایرانی از سال‌ها پیش مورد 
توجه مردم ایران و جهان بوده و حالا 
با گذر زمان، از نظر هویتی، اهمیت 
ــت. افـــراد زیــادی  ــژه‌ای یافته اس ویـ
برای احیا و پیشرفت هنرهای ایرانی 
تلاش کرده‌اند اما برگزاری نمایشگاه 
از هنرمندان  تذهیب و  آثــار یکی 
خوشنویسی در کشور، بهانه‌ای است 

برای بررسی بیشتر این موضوع.
نگارخانه عسل ایــن‌روزهــا میزبان 
نمایشگاه انفرادی از آثار هنر ایرانی 
است و در آن 25 اثر از آثار الهه جاذمی 
به نمایش درآمده است. این نمایشگاه 
که از 7 خرداد افتتاح شده و بازدید از 
آن تا 12 خرداد در ساعات 17-20 
ادامه خواهد داشت، علاوه بر آثاری 
از هنر تذهیب و خوشنویسی، شامل 
آثــاری است که نمایانگر تلفیق هنر 
مدرن با هنر سنتی ایران است. الهه 
جاذمی هنرمند خلاق و جوان ، قصد 
دارد با ارائه آثار سنتی و مدرن در کنار 
یکدیگر، وجه جدیدی از هنر سنتی 

ایرانی را به دنیای مدرن معرفی کند.

▪ زبان جهانی برای معرفی تذهیب	
وی معتقد است اگرچه هنر تذهیب 
به عنوان یک هنر اصیل ایرانی در 
ــورد اقبال و توجه  گذشته بسیار م
ایرانیان و مــردم جهان بــوده است، 
اما امروزه با ورود دنیای مدرن، هنر 
سنتی ایرانی محبوبیت خــود را از 
دست داده و وقت آن رسیده است 
که برای معرفی دوبــاره هنر تذهیب 
به زبان جهانی روش جدیدی اتخاذ 
شود. بنابراین در این نمایشگاه تلاش 
ــت نمای جــدیــدی از هنر  کــرده اس
سنتی ایرانی- با تاکید بر هنر تذهیب 
و خوشنویسی- را به زبانی جهانی به 
نمایش درآورد تا از این طریق بتواند 
ظرفیت‌های بی‌شمار این هنر را به 

همگان معرفی کند.

▪ تذهیب، از مهم‎ترین هنرهای 	
ایرانی

الهه جاذمی، هنرمند خلاق و جوانی 
که متولد اسفندماه 1366 است، 

فعالیت خــود در زمینه هنری را از 
دوران نوجوانی آغاز کرد. وی   درباره 
دلایــل ورودش به این عرصه گفت: 
من از کودکی در خانه‌هایی بزرگ 
شـــده‌ام که با فــرش‌هــای رنگارنگ 
پوشیده شده بود و دیوارهای آن مملو 
از نقوش گل و برگ بــود. در دوران 
نوجوانی تصمیم گرفتم هنر اصیلی 
را که سال‌های سال در اطرافم شاهد 
بودم، بیاموزم. بنابراین وقت زیادی 
را در کــاس‌هــای مختلف سپری 
کردم. بعد از مدتی متوجه شدم که 
تمام هنرهای ایرانی ریشه در یک 
هنر اصیل به نام »تذهیب« دارنــد. 
بنابراین برای آموزش این هنر اهتمام 
مضاعفی را به‎کار گرفتم. علاقه من 
ــدری فــزونــی یافت  بــه ایــن هنر بــه ق
که رشته تحصیلی در دانشگاهم را 
»طراحی فرش« انتخاب کردم تا وجه 
کاربردی هنر تذهیب را نیز بررسی 
کنم. مقطع کارشناسی ارشد را در 
رشته »گرافیک« ادامه دادم و در این 
رشته بخش جدیدی از هنر را آموختم. 
طی ایــن مــدت هنرهای دیگری از 
جمله سفالگری، دکوپاژ، ویترای ، 

چرم‏دوزی و ... را نیز فرا گرفتم.

▪ سنت و مدرنیته	
جاذمی هدفش را معرفی دوبــاره 
هنر سنتی ایرانی به جهان مدرن 

ــاره نمایشگاه هنر  ــ خــوانــد و درب
ایرانی گفت: تلاش کردم تا بخشی 
ــار شامل هنر سنتی تذهیب  از آث
دیگر  بخشی  و  خوشنویسی،  و 
نمایانگر تلفیق این هنرها با هنر 
مـــدرن بــاشــد. در بخش تذهیب 
شاهد آثاری ظریف با جزئیات بسیار 
آن  مصالح  مهم‌ترین  که  هستیم 
طــای 18 عیار، گــواش و آبرنگ 
است. آثار تذهیب این بخش کاملا 

به هنر سنتی تذهیب وفادار است و 
ریشه‌های هنر قدیمی ایرانی در آن 
نمایان است. در بخش تلفیقی و مدرن 
نمایشگاه هم، هنر تذهیب در کنار 
دیگر هنرها ارائه شده است و نمای 
جدیدی از این هنر را نشان می‌دهد. 
جاذمی امیدوار است این نمایشگاه 
قدمی باشد برای پیشروی به سوی 
هدفی بــزرگ‎تــر کــه همانا احیای 

دوباره هنر سنتی ایرانی است.

تلاش الهه جاذمی هنرمند جوان، برای تلفیق هنر اصیل ایرانی با هنر مدرن 

معرفی هنر ایران، در دنیای جدید 
ویژه

دست‌اندرکاران انتشار روزنامه 
خراسانِ عصر مشروطه در به ثمر 

نشستن تلاش‌های »بانو فروغ 
آذرخشی« نقشی اساسی ایفا کردند 


